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شوشترى منادى وحدت  >  
و همبستگى در سيستان و 

بلوچستان بود
سردارسيدكاظم حسينى فر از هم رزمان شهيد شوشترى مى گويد: دوران 
كردستان  در  خدمت  از  تر  شيرين  را  كشور  شرق  و  زاهدان  در  خدمت 
و  وحدت  منادى  شوشترى  شهيد  دانست.  مى  جنوب  هاى  جبهه  و 
همبستگى در سيستان و بلوچستان بود و از اين رو شهيد وحدت لقب 
گرفت. روزى كه خبر شهادت او را دادند با سردار منصورى به زاهدان 
رفتيم و در مراسم تشييع او در زاهدان، شاهد گريه كردن سران قبايل 
بستگان درجه يك خود اين  و طوايف و مردمى بوديم كه شايد براى 
طور گريه نكرده بودند. ريش سفيدان بلند بلند گريه مى كردند و مى 
گفتند: نورعلى ناجى ما بود و حيف كه انسان والا و بزرگى را از دست 
داديم، او ما را از محروميت ها بيرون كشيد. آرى شهيد شوشترى با خون 
خود نظام را در منطقه محروم و مرزى جنوب سيستان وبلوچستان تثبيت 
كرد و با ايثارگرى او و شهادتش در شهرستان سرباز منطقه روى آرامش 
به خود ديد و اين امنيت در منطقه به بهاى خون او دائمى و پايدار شد.

برادر دلسوز مردم سيستان و بلوچستان  >  
بارانى درازهى از سران طوايف منطقه سراوان در سيستان و بلوچستان 
درباره شهيد شوشترى و اقداماتش در اعتلاى كلمه وحدت و همبستگى 
حرف هاى زيادى براى گفتن دارد. روايت او چنين است: شهيد شوشترى 
ارتباط خيلى خوب و صميمى با مردم داشت و طورى بودكه مردم فكر 
مى كردند سردار را چند سال قبل ديده اند يا سردار چند سال قبل اين ها 
را ديده است و با آنان آشنا است. آن چنان عاطفه اى در رفتارش حاكم 
بود كه مردم را خيلى دوست داشت. او به بسيارى از روستاها رفته بود. 
مردم از حضور وى اظهار خوشحالى مى كردند.باور كنيد وقتى سردار 
شهيد شد هيچ خانواده اى در استان سيستان و بلوچستان نبود كه داغدار 
نباشد و همه فكر مى كردند كه بزرگ خانواده شان را از دست داده اند؛ 
شهيد  ارزشمند  كارهاى  از  بودند.يكى  گرفته  انس  سردار  با  اين چنين 
اين بود كه طوايف شيعه و سنى را با هم در جلسات دعوت مى كرد و 
اين بهترين هنر ايشان بود كه قبلا اين كار انجام نمى شد. سفرى كه 
به تهران، براى سران طوايف تنظيم شده بود، شامل حال همه طوايف 
شيعه و سنى بود كه اين كار بسيار ارزشمندى بود و خيلى قلب ها را به 
هم نزديك كرده بود.  مردم پس از شهادت وى داغدار شدند. مردم اين 
منطقه خودشان را مديون مى دانستند و هر كسى در اين فكر بود كه 
چطور بتواند تقاص خون سردار را از اين ملحدها بگيرد. اكثر مردم كه به 
عكس شهيد شوشترى دسترسى داشتند، عكس كوچكش را در جيبشان 
گذاشتند يا عكسش را در خانه هايشان گذاشتند... من حقيقتا نمى توانم 
آن خوبى ها و آن صفات نيك و ارزشمند سردار شوشترى را بيان كنم و 
اين توان را ندارم. محبت سردار در قلب مردم كاشته شده است. شما اگر 
هر كجاى اين استان، هر روستايش، هر شهرش برويد، سردار شوشترى 
را يك اميد مى دانستند، سردار شوشترى را بچه ها عين پدرشان دوست 
داشتند وكسانى كه سنى ازآن ها گذشته بود وى را به عنوان يك برادر 
دلسوز مى دانستند. او در قلب مردم جاى گرفته بود.اما هميشه به ياد دارم 
در جلسه اى كه سردار شوشترى با سران طوايف استان داشت،گفت كه 
ازخداوند مى خواهم اگر من را لايق شهادت بداند و اگر شهادتم باعث 
ايجاد امنيت و آرامش اين خطه از سرزمين اسلامى شود، تن ناقابلم در 
اين راه تكه تكه شود كه حقا به نداى سردار لبيك گفته شد.همچنين به 
ياد دارم در رزمايشى در منطقه "بم پشت" در نقطه صفر مرزى، سردار 
با دوربين از منطقه بازديد مى كرد و همان جا گفت ما اين قدر اقتدار و 
قدرت داريم كه اگر كسى دستش به طرف مردم ما براى خرابكارى دراز 

شود ما دستش را قطع مى كنيم.

همان که چشم به راهش بودند >  

و  سيستان  در  سپاه  وقت  فرماندهان  از  جاهد  عظيمى  عليرضا  سردار 
بلوچستان نيز به اين نكته اشاره مى كندكه شوشترى همان گمشده 
مردم سيستان و بلوچستان بود:«شهيد شوشترى همان كسى بود كه 
سال ها مردم منطقه چشم به راهش بودند؛ يك شخصيت پرجاذبه و 
قوى كه دردكشيده و دردمند باشد؛ البته فرماندهى سپاه و ستاد كل 
نيروهاى مسلح هم به خوبى از وى حمايت مى كرد. طى چندماه پايانى 
عمر، آن اندازه كه در كنار مردم بلوچ وقت خود را مى گذراند، در كنار 
خانواده اش نبود! حتى براى خانواده افراد معدوم نيز كار مى كرد و مى 
گفت كه اگر كسى اعدام شده است، خانواده او چه گناهى كرده اند؟»

هنوز تاثير حضورش را در منطقه احساس مى کنيم >  
سردار مجتبى غفورى پور  فرمانده لشكر5 نصر نيز  از تجربياتش مى گويد: 
خون شهيد شوشترى آن قدر پاك بود كه امنيت را به مردم سيستان و 
بلوچستان هديه كرد و همه ما وامدار خون او هستيم. فكر نمى كنم كه اين 
منطقه در سال هاى اخير چنين خادمى را ديده بود. حضور اين شهيد آن 
قدر تاثير گذار بود كه با گذشت مدت ها از شهادت او، هنوز تاثير حضورش 
را در منطقه احساس مى كنيم. در سال هاى اخير كه در منطقه سيستان و 
بلوچستان حضور داشته ام، به مكان هايى كه سردار شوشترى در گذشته به 
آن ها سر زده بود مراجعه كرده ام. مكان هايى كه شايد هيچ يك از مسئولان 
هم تا به حال به آن جا پا نگذاشته باشند. اما حضور سردار شوشترى در اين 
مناطق نهال محبتى كاشته است كه هنوز مى توان آثار آن را مشاهده كرد، 
نهالى كه روز به روز در حال رشد است و پيامدهاى خود را در منطقه نشان 
مى دهد. شهيد شوشترى در قلب مردم سيستان و بلوچستان جاى داشت. 
من سال ها در اين منطقه حضور داشته ام و مى دانم كه معمولا آن ها در 
از دست دادن عزيزانشان عادت به شيون و زارى ندارند اما در زمان شهادت 
سردار شوشترى به چشم خود ديدم كه همه آن ها چه پير و چه جوان در 
غم او مى گريستند و از اين كه او را از دست داده اند اندوهگين بودند.

خار چشم دشمنان بود >  
و سردار سرلشكر جعفرى فرمانده سپاه نيز «شهيد وحدت» را چنين 
توصيف كرده است:  وجود اين شهيد عزيز در خطه پرحادثه سيستان و 
بلوچستان كه همواره مطمح نظر شيطنت و توطئه مزدوران سرسپرده 
و قسم خورده استكبار بوده است حقيقتاً مايه بركت، خدمت، امنيت، 
وحدت و اقتدار بود و به همين دليل نيز خار چشم آنان بود. تنها كسانى 
كه به عمق توطئه هاى آمريكا و صهيونيسم آگاه بوده و در استانى 
هم مرز با دو كشور افغانستان و پاكستان كه لانه ماموران آمريكايى 
است كاركرده باشند، مى توانند به ارزش حضور آن شهيد بزرگوار و 
بزرگى خدمات جاودانه اش در آن جا پى ببرند.(ازپيام سردار جعفرى به 

مناسبت اولين سالگردشهيد شوشترى)

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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